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  چكيده
ه همين جهت از دوران باستان تا مسئله حيات از ديرباز، ذهن انديشمندان را به خود جلب نموده است. ب

معاصر براي شناخت چيستي و ابعاد ان كوشيده اند؛ زيرا قلمرو حيات، گستره وسيعي از موجودات (جماد، 

ها در پهنه هستي را در بر گرفته است. دانشمندان علوم نآ، انسان و مجردات) و آثار مختلف نبات، حيوان

باشند. هرچند ي تبيين منشاء مادي آن بوده و ميته و صرفاًدر پطبيعي، برخي از ديد مادي به حيات نگريس

كه عده اي از فلاسفه و دانشمندان غربي نيز برعكس طبيعيون صرف، در كنار نمود فرآيندهاي فيزيكي و 

شيميايي، به بود اصالت وجودي حيات، بويژه در مقام نفس انساني متفاوت از موجود زنده يا غير زنده، قائل 

لي، سهروردي تا . از ديد فلاسفه اسلامي، از ابن رشد، الكندي، ابن عربي، فارابي، ابن سينا، غزاشده اند

هاي مختلف مشائي، اشراقي، متكلمين و ساير مكاتب ديگر، حيات پديده اي پيچيده و ملاصدرا، از نحله

زنده، بقول حكما  مرتبط با سيلان امر قدسي تعريف و تبيين شده است؛ و عامل تحقق حيات در موجودات

و فلاسفه اسلامي، نفس است و بقول ابن سينا فيلسوف و حكيم مبدع مجمع آراي قبلي، نفس نخستين 

استكمال اول از جسم طبيعي آلي بالقوه داراي حيات است كه شامل وجوه تكاملي مختلف نفس نباتي، 

  باشد. اهمه، مخيله و متفكره ميمحركه، ونفس حيواني و نفس انساني داراي قواي مختلف غاذيه ف ناميه، 

  پديده حيات، مكاتب فلسفي اسلامي، غربي و علوم زيستي :كليدييهاواژه
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  :مقدمه

جودات ت. موعالم هستي، كه شامل انسان و محيط اوست، از موجودات متكثر و متفاوتي تشكيل شده اس

ندگي و زين ميان اا در نسان دارند. امزنده، جايگاه و تاثير انكار ناشدني در ابعاد مختلف هستي و زندگي ا

آيد. با ي ه شمار ميات بزنده بودن انسان كه توام با ادراك، اراده، حركت، واكنش و. . . است، نمونه برتر ح

يست؟ كه چشود كه حيات ميمطرح توجه به اهميت مسئله حيات و ضرورت پرداختن به آن، اين پرسش 

وده ر و ناگشسربمه فرهنگ بشري بوده است ؛ و تا به امروز جزء رازهايهاي بنيادين تاريخ علم و از پرسش

است  ي صرف متفاوتگردد؛ و اينكه حيات در موجودات زنده كه با ماده معارف بشري محسوب مي

مي نيازمند هاي فلسفي در مكاتب فلسفه اسلاپاسخ به اين پرسش در عرصه تحليلچگونه جريان دارد؟ 

است. روشن است  ها و دلايل مكاتب فلسفه اسلاميحيات در فلسفه و بررسي ديدگاهتبيين معنا و مفهوم 

ت، يعني ل حيامه وجودي عامكه همه مكاتب فلسفه اسلامي، اراده الهي را منشا و مبداء حيات و سرچش

به  هاي خود،و روش دانند. اما بايد روشن شود كه هر كدام از مكاتب فلسفه اسلامي براساس مبانينفس مي

ارجح و  اي ديگراند و كدام ديدگاه بر ديدگاهه چه نتايج و دستاوردهايي در خصوص مسئله حيات رسيده

  برتري دارد. 

اي هر نفسي بر لبته هرگردد. ادانند كه از نفس صادر مي فيلسوفان اسلامي، معيار حيات را ادراك و فعل مي

امل عبين  ناسبي از ادراك و فعل است. پسموجودي، براساس مرتبه خاص وجودي خود، منشا مرتبه مت

و  تلف مادياد مخحيات و نفس مغايرتي وجود ندارد. به عبارت ديگر، حيات جلوه و اثر وجود نفس در ابع

اگون هاي گونيدگاهدفرامادي است. اين نوشتار پس از تبيين مفهوم حيات و مفاهيم مرتبط با آن به بررسي 

  پرداخت.  در پاسخ به پرسش ياد شده خواهد

مي و اسلا هدف اين پژوهش شناسايي و بررسي مفهوم حيات و مفاهيم مرتبط با آن در مكاتب فلسفي 

مي لسفه اسلاكتب فمباشد. در اين راستا اقدام به بيان ديدگاه سه نها با آراي فلاسفه غربي ميمقايسه آ

ورد دي) نيزمير ماغوناگون (مادي و هاي گ(مشاء، اشراق و صدراء) نموده و منشاء و عامل حيات از ديدگاه

  امعان نظر قرار خواهد گرفت. 

  باشد. نه اي ميتحليلي و از نوع كتابخا –روش اين پژوهش توصيفي 

فلسفه  –مي (فلسفه اسلا پرسش اصلي كه اين پژوهش در پي آن است، اينكه: حيات در دو ديدگاه فلسفه

  ه: هاي فرعي پژوهش عبارتند از اينكسشسي چه ماهيت و ابعادي دارد؟ پرشناغرب) و زيست

  حيات در دو ديدگاه مادي و نيز ديدگاه فلسفه اسلامي چه معنا و مفهومي دارد؟ــ 

  حيات از منظر مادي انگاري، چه هيئت و منشائي دارد؟ــ 

  حيات در ديدگاه فيلسوفان غرب، چه حقيقت و منشائي دارد؟ــ 

  هيت و منشائي دارد؟حيات از ديدگاه فلسفه اسلامي چه ماــ 
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  مبحث اول: نگاهي كلي و اجمالي به مسئله حيات 

اين واژه اسم مصدر از ريشه (ح ي ي) به معناي زندگاني و زنده شدن است كه در مقابل  :حيات در لغت

  . ١آن موت و ممات (مردن) به كار مي رود

را  "ترتب آثار مطلوب بر آن"د ، قي"نحوه وجود شيء"عناي حيات، همراه علامه طباطبائي براي تبيين م

  . ٢اند. كون الشيء بحيث تترتب عليه آثاره المطلوبه منهذكر كرده

 )ي ت (ح ياست. در مجموع تمام مشتقا "مترتب نشدن آثار مطلوب بر شيء"لذا موت شيئي به معناي 

  . تبار در قرآن ذكر شده اس ١٨٥نيز )مجموع مشتقات (م و ت بار در قران آمده است و ١٨٩

  

  مبحث دوم: حيات در اصطلاح زيست شناسي
رين تهم نده را به عنوان مزيست شناسي، علمي است كه به مطالعه حيات مي پردازد و موجودات ز

رباره يري دكند. در اين علم عمدتا به صفات و آثار حيات پرداخته و موضع گهاي آن بررسي ميجلوه

ي است؛ ر علمهلسفه علم، يكي از سئوالاتي كه پيش روي ماهيت و ذات حيات نشده است. اما به لحاظ ف

شود كه: مي در اين رابطه، اين پرسش مطرح تعريف دقيق موضوع مورد بررسي آن علم است. بنابراين،

  رد؟زنده مشخص و متمايز كموجود زنده چيست؟ و چطور ميتوان مرز آن را از موجودات غير 

  

  ر زيست شناسي:مبحث سوم: نظريات شاخص درباره حيات د
  طبق اين نظريه، حيات يك جوهر متمايز يا يك عامل غير مادي است.  اصالت حيات: 

ت شناسي مطرح شد. براساس اين ) در زيس١٦٥٠-١٥٩٦( اين نظريه توسط دكارت مكانيسم حيات: 

 خوداگاهيودكار نااند؛ ماشينهاي خهاي پيچيده حتي حيوانات عاليتر، همانا ماشيننظريه موجودات زنده 

ير غگاهي آباشند؛ و فقط در انسان يك جوهر اضافي، يك ذهن يا كه تنها مجمعي از ذرات متحرك مي

تر هاي جديده كارمتمكن در مكان هست كه با بدن كه خود ماشين وار است، بر همكنشي دارد. البته امروز

دگاه، ي اين ديكه ط ه اندمل آوردبيشتري از اين نظريه به عدر زيست شناسي سلولي و فيزيولوژي مغز تاييد 

  همه جنبه هاي حيات قابل تبيين با قوانين فيزيك و شيمي است. 

داند كه يك موجود يا جوهر در موجودات زنده ين نظريه حيات را نوعي سازمان ميا حيات:٣اورگانيسم

واقع هيچ شكاف ناپيمودني  اند و درالعاده سازمان يافتههاي فوق  ههمانا مواد شيميايي عادي اند كه به شيو

  ٤بين زنده و غيرزنده وجود ندارد بلكه بين آنها يك تداوم توام با تفاوت سطح وجود دارد. 

                                                
  . ٢٨٠. ص١٣٢٥دهخدا، علي اكبر، دائره المعارف، تهران: انتشارات معين، . ١

  . ٥٢، ص١٠، ج١٣٥٢لميزان في تفسيرالقرآن ف ترجمه موسوي همداني، قم: انتشارات جامعه مدرسين، طباطبايي، سيدمحمدحسين، ا. ٢

  . سطوح مختلف سازمان دارد اورگانيسم يك كل يك پارچه است كه سلسله مراتبي از. ٣

  . ٢٩٣، صجمشيد، مجموعه مقالات همايش تاريخ، فلسفه و منطق زيست شناسي ايراندرويش، . ٤
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  المعارف:تعريف حيات در دائره  

متخصصين بخش هاي مختلف دانش زيست شناسي هر كدام از ديدگاه  :٥المعارف بريتانيكادائره 

  ترين آنها بقرار زيرند:درباره حيات ارائه مي كنند كه مهم تخصصي خود تعريف كم و بيش متفاوتي 

م و يه، هضحيات سيستمي است كه قادر به انجام روندهاي اساسي از قبيل تغذ تعريف فيزيولوژيكي:

  دفع، تنفس، حركت، رشد و توليدمثل است. 

دهد و با ام ميانج له مواد با محيط بيرونيحيات سيستمي است كه بصورت مستمر مباد تعريف متابوليكي:

  كند. مومي خود را بصورت پايدار حفظ ميوجود اين مبادلات، خصوصيات ع

خيره ذر خود هائي هستند كه اطلاعات ارثي قابل انتقال دموجودات زنده سيستم تعريف بيوشيميايي:

ت ها و تركيبانزيم باشته شده و از طريق سنتز آاند. مجموعه اين معلومات در اسيدهاي نوكلئيك ان كرده

  كنند. حياتي را رهبري و كنترل ميهاي پروتئيني، انجام واكنش

ا قدرت بتند كه هائي هسها گرفته تا انسان، ماشينترين ياخته جودات زنده از سادهمو تعريف ژنتيكي:

واد از م يدهركب و پيچاي ملكولهاي آلي پيچيده را كه منشاء صفات، رفتارها و توليد مواد مالعاده خارق 

وجوداتي اند مر ده قادهاي زن خام و ساده مي باشند به انجام مي رسانند. در كنار تمام اين روندها، ماشين

  كم و بيش نظير خود را ايجاد نمايند. 

ر ظم كمتنظم بيشتر بسوي ندر حالي كه تمام جهان در سير مداوم خود از  تعريف ترموديناميكي:

است  كنند. اما لازمميظاهرا در خلاف جهت اين مسير عام حركت كند، موجودات زنده حركت مي

زرگتري دهند، در بخش بطقه محدود درجه نظم را افزايش ميبدانيم كه وقتي موجودات زنده در يك من

  كنند. يگر مناطق جهان ايجاد بي نظمي ميدر اطراف خود يا د

شود. هاي علمي كشف نمي بعدد شناخت اءواقع امر اين است كه جوهر اشي :٦المعارف لاروسدائره 

آنها را مشخصات اند كه اصطلاحا كنند تظاهرات و آثار حيات شناسان بررسي ميآنچه كه زيست 

نامند: خصلت تغذيه كه نتيجه آن توان توليد مثل است در كنار خصلت تحريك زنده مي موجودات

محيط  اي از شرايط قابل تحمل تغييراتدوده پذيري، يعني توانايي پايداري و مقاومت در چهارچوب مح

  شوند. تلقي مي

  كند:غاز ميآكانا بحث حيات را با عبارات زير المعارف امريدائره  :٧المعارف امريكانادائره 

حاضر،  نوشته در چارچوب هدفهايها از اشياء غيرزنده است. ل و وسيله تميز و تشخيص ارگانيسمعام "

  . "ي استمانندسازهاي كه قادر به  موجوديت سازمان يافته"بارات زير تعريف كرد: توان حيات را با عمي

  

                                                
  ١٠٨٣- ١٠٧٣، صص١٣، ج ١٩٧٣لمعارف بريتانيكا، دائره ا. ١

  . ٧٩٤ص، ١٠جلد، ١٩٦٤، دائره المعارف لاروس. ٢

  . ٤٦١، ص١٧، جلد١٩٦٣دائره المعارف امريكانا، . ٣
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  مبحث چهارم: حيات در اصطلاح فلسفه 

  عقايد فيلسوفان در تحليل حيات:
  دانند. شيميايي مي نتيجه عوامل فيزيكي و گرايان حيات را ماده ماده گرايان:

 شيميايي و وقواي فيزيكي  مستقل از وه ايست طبيعي وكه حيات ق گرايان معتقدند جان جان گرايان:

  گياهان است.  اين قوه علت تمايزات حيوانات و

به يك نيروي  شودمشاهده مي اشياء اي كه دركه ظواهر حياتي  گرايان معتقدند روح روح گرايان: 

  ٨گردد. مي حياتي بنام نفس باز

  

  در حكمت اسلامي  مبحث پنجم: تحليل مفهوم حيات
 معناي حيات كه بر توليد مثل كند. اين تغذيه و داشته و نمو و به گونه اي باشد كه رشد اين كه شيءــ 

است كه  مو آنن و ي رشد نيازمندي است، چه لازمه شود، مستلزم نقص واطلاق مي دو گياه و حيوان، هر

 تدريجا و آيد ن پديدييراتي در آاثر عوامل بيروني، تغ در و كمالي باشد فاقد يابنده، در آغاز رشد موجود

  به كمال جديدي دست يابد. 

اي حيات مفهومي كمالي كار انجام دهد. اين معن اختيار خود با و كه بداند به گونه اي باشد اين كه شيءــ 

اي توان براي آن مرتبه هايي است، اما ميو محدوديت هاهر چند مصاديق امكاني آن، توام با نقص است و

  نيازي نداشته باشد.  محدوديت و نظر گرفت كه هيچ نقص و اهي درنامتن

كه حيات مبداء علم كند: يكي آن الحكمه كه دو احتمال مطرح مي يهبا توجه به نظر علامه طباطبايي در بدا

اش آن است كه حيات همان انجامد و نتيجه به يگانگي حيات با علم و قدرت ميو قدرت باشد، كه 

قدرت باشد، احتمال ديگر آن كه مفهوم علم به علاوه قدرت نباشد، بلكه چيزي باشد كه  مجموع علم و

فالعلم و القدره من لوازم الحياه و ليسا "كند كه الحكمه تصريح مي، اما در نهايه مستلزم علم وقدرت است

  لم و قدرت نيست. زيرا گاهي حيات است اما ع ٩"لوازم حيات است اما عين آن نيست.بها، علم و قدرت از 

اند. در عالم مادي، ادراك و فعل به واسطه قوه ملاك حيات را ادراك و فعل دانستهحكماي اسلامي 

مدركه و محركه انجام مي شود. اما در عالم مجردات و در خداوند، براي ادراك و فعل نيازي به اين قوا 

او نيز مبداء فعلش است و به اراده زائد بر نيست، چرا كه ميان ذات و علم او تغايري وجود ندارد و علم 

  . ١٠ذات نياز ندارد

ر ر كدام دظرات هناند كه حكماي اسلامي اعم از مشاء و اشراق و صدرا هر كدام به بررسي حيات پرداخته 

  گيرند. مي حد ايجاز به جهت عدم تفصيل، مورد امعان نظر قرار

                                                
  . ٣٢٦ص، فرهنگ اصطلاحات فلسفي، جميل، صليبا. ١

  . ٢٧٥، ص٤، ج١٣٨٨، ٩ت بوستان كتاب ف چاپ طباطبايي، سيدمحمدحسين، ترجمه و شرح بدايه الحمكه، ترجمه علي شيرواني، انتشارا. ٢
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  * * * * *     ١٣٩٩  تابستان، هشتمبيست و شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٦٠

 
  واژه نفس و روح - 
يشه اراي يك رت آن دو را دپژوهان واژه نفس و مشتقا برخي از لغت :نگاه اهل لغت واژه نفس در - 

قيه ؛ و برفي كنندصلي و وضعي اين كلمات معاند كه يك معنا را به عنوان معناي ادانسته و تلاش كرده

طرح شده مظريه نمعاني را به نحوي به آن معناي اصلي مرتبط سازند. درباره معاني اصلي اين كلمه دو 

  است:

  دانند. را معناي اصلي اين كلمه مي "هوا خارج شدن نسيم"علماي لغت  برخي از يه نخست:نظر

ن، معناي تمام آوج نسيم است چه باد باشد يا غير نفس داراي يك معناي اصلي است و آن خر ابن فارس:

  . ١١گردداز اين كلمه به همين معنا بر مي واژه هاي مشتق

ل عناي مستقدانند كه از خود ماي مي هان و انديشمندان نفس را كلمهبرخي ديگر از لغت پژو نظريه دوم:

  الشي است. الشي و عين الشي معادل با ذات  نداشته است، در اين نظريه نفس

اش به جسم نفس از منظر علاقه در مورد نفس در تاريخ دو گونه تعريف يافت ميشود؛ تعريفي كه به 

در صورت اول نفس صورت ، كه جوهري مستقل و قائم به ذات استنگرد و تعريف ديگر از حيث اينمي

اند صورت و هيولا براي جوهر مركبي ، جوهري براي جسم آلي است و بالتبع اين دو جوهر(نفس و جسم)

  . ١٢كه همان موجود زنده است و در حالت دوم هر كدام از نفس و جسم جوهر مستقلي هستند

  

  واژه روح در نگاه اهل لغت 
 قرآن با ونجيل ااژه در زبان عربي و عبري با گويش يكسان به كار رفته است و در آيات تورات و اين و

  همين لفظ آمده و منشاء معناي مختلفي شده است. 

و  –ر  ه حرفاصلي واژه روح، روح، ريح، روايح، رياح، ريحان و مانند اين س ريشه واژه روح: حروف

و وده و واباصل روح  اللغه واژه اصلي اين باب را ريح دانسته كه درالقياس  ح است. ابن فارس در معجم –

  ت. به دليل كسره ما قبل به ياء تبديل شده است. به نظر ايشان روح از ريح مشتق شده اس

  هاي مختلفي ابراز شده است. ردر مورد اصل معناي روح و مشتقات آن نظ

به اظهار نظر در معناي  "الكريم ي كلمات القرانالتحقيق ف"عاصر حسن مصطفوي، نويسنده كتاب محقق م

يگانه اصلي اين ماده امري لطيف "نويسد: ت. وي پس از نقل اقوال لغويان مياصلي اين كلمات پرداخته اس

ض حق و. . . را از و ظهور آن است ايشان جريان رحمت، جريان وحي، ظهور مظاهرقدسي، تجلي في

  ١٣"وسعت را از آثار ظهور و جريان دانسته است. دانند. وي فسحت و مصاديق روح مي

                                                
   .٤٦٠، ص ٥، ج ١٤٠٤بن فارس، معجم القياس اللغه، قم: دفتر تبليغات اسلامي، . ا١

شگاه تهران، نتشارات دانهران: اابن سينا، حسين ابن عبداالله، النجاه من الغرق في بحر الضلالات، مقدمه و تصحيح از محمد تقي دانش پژوه، ت. ٢

  . ٦٠٠ ، ص١٣٧٩

  مصطفوي، حسن، التحقيق في الكلمات القران، تهران: موسسه الطبا و النشر. . ٣

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
06

 ]
 

                             6 / 22

http://jnrihs.ir/article-1-336-en.html


  ١٦١ /    بررسي تطبيقي پديده حيات از منظر مكاتب فلسفي اسلامي، غربي و علوم زيستي 

 
 ح است وهاست و اسم جان است؛ زيرا جان (نفس) بخشي از روروح چيزي است كه مايه زندگي جان 

  مبداء زندگي عضوي (زندگي اندام وار) و انفعالي است. 

د كه انحكماي اسلامي تعريفي از نفس آورده  تعريف اجمالي نفس و روح در رهيافت فلسفي:

آن تعريف اينگونه . گرچه الفاظ ايشان در بيان مقصود گوناگون است. تقريبا همگي در آن اتفاق نظر دارند

   " ١٦. است ١٥آلي ١٤نفس كمال اول براي جسم طبيعي"است: 

ادر صه از او لي كآثار و افعا در نتيجه جسمي داراي نفس است كه اولا ً طبيعي باشد نه صناعي و ثانياً

  . سطه آلات و اعضايي كه دارد از او صادر شودشود بوامي

  

  تعريف اجمالي نفس و روح در حكمت مشاء
است و  ابزار ونفس كمال اول است براي جسم طبيعي كه داراي آلت  "گويد: ابن سينا در تعريف نفس مي

  ."دهدياتي را به كمك ان آلات انجام ميافعال ح

 اري وجودم روح بخاي بنا اند اما در آثار اين فيلسوف واژهبراي روح تعريف جداي از نفس بيان نكرده 

  باشد. اسطه بين نفس مجرد و بدن مادي ميباشد؛ و وه به لحاظ اصطلاحي غير از نفس ميدارد ك

  

  تعريف اجمالي نفس و روح در حكمت اشراق 
د: گويقه مياليه بوده در تعريف نفس ناطگذار حكمت اشراق كه قبل از حكمت متع سهروردي بنيان

ت و خود و چيزهاي ديگر را توان به او اشاره حسي كرد و كارش تدبير جسم اسجوهري است كه نمي

  . ١٨. وي در يكي از آثار ديگر خود، نفس ناطقه را جوهري روحاني و قسمت ناپذير مي داند١٧كنددرك مي

  
                                                

  جسم طبيعي. ١

ت طبيعي اراي صوردفرق بين جسم طبيعي و صناعي در اين است كه جسم صناعي ، هدف از اين قيد خارج نمودن جسم صناعي از تعريف است 

اجسام  لي يكي ازصند ": شودمثلاً گفته مي، ل خارجي واجد صورت و شكل شده استكه وحدت بخش اجزاي آن باشد نيست بلكه بواسطه عام

 كه بوسيله مان چوب استنداريم بلكه آنچه صندلي ناميده مي شود ه " صندلي "و حال آنكه ما ماهيتي حقيقي و صورتي طبيعي به نام  " است

   .توان گفت داراي نفس استاست كه نمي بنابراين صندلي يك جسم صناعي. نجار شكل و صورت خاصي گرفته است

  ٧٩- ٧٨ صص، ١ج، ١٣٧٧، قم: انتشارات موسسه اموزشي و پزوهشي امام خميني، شرح اسفار اربعه، محمد تقي، مصباح يزدي

  آلي . ٢

وهي ديگر سانها و گرات و انوانحي، شود مانند؛ گياهانشان بوسيله آلات و قوا از آنها صادر ميگروهي كمالات ثانيه، انداجسام طبيعي دو گونه

 ). وطلا، ياقوت(ي معدني هوا وآتش) و صورتها، خاك، بدون واسطه قوا و آلات كمالات ثانيه از آنها سر مي زند مانند؛ صورتهاي عنصري (آب

التراث  داراحياء :تبيرو، سفارا، صدر الدين محمد، شيرازي. داراي نفس نيستند شودكمالات ثانيه از آنها صادر مي، اين گروه دوم كه بدون واسطه

  ١٦ص، ٨ج ، ١٩٨١، ٣چاپ، العربي

  ٣٤٧ص، ٢ج، ١٣٨٣، قم: مطبوعات اسلامي، شرح اشارات و تنبيهات، خواجه نصير الدين، طوسي. ٣
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  * * * * *     ١٣٩٩  تابستان، هشتمبيست و شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٦٢

 
  تعريف اجمالي نفس وروح در حكمت متعاليه

هاي حكماي پيشين است؛ در اش برآيندي از فلسفهاليه از آنجا كه فلسفه ملاصدرا بنيان گذار حكمت متع

عين حال كه تعريف مشائين را درباره نفس پذيرفته است، اما برخلاف گفته افلاطون و اشراقيون، وي نفس 

و  سازد؛كند و صورت براي خود ميتراوش ميانسان را در حدوث خود، مادي و جسماني و از ماده بدن 

ر وي برخلاف عقيده مشائين، نفس، جوهري بي حركت نيست، بلكه جوهري است كه در ذات خود در نظ

مانند زمان، حركت دارد و اساسا زمان نتيجه حركت آن است. در عين حال بهترين تعريفي كه مورد قبولش 

بسعن بها علي نفس كمال اول لجسم طبيعي يصدر عنه كمالاته الثانيه بالات "باشد را چنين بيان كرده است:

  ". ١٩افعال الحياه كالاحساس و الحركه الاراديه

جا اشاره به نكته در خور اهميت است اين كه براي روح كه جوهري مجرد از ماده باشد فلاسفه دراين

اند اما لفظ روح داراي معناي متعددي است. روح در كتب اطباء غير از تعريفي جداي از نفس ارائه نكرده 

روح از روح بخاري شروع و به  توان گفت كه بحثانساني است و مينفس ناطقه روح به معناي 

االله منتهي مي شود ملاصدرا از بوعلي سينا نقل مي كند كه روح بخاري را جان گويند و القدس و روحروح

   ٢٠نفس ناطقه را روان گويند. 

  

 رابطه حيات و نفس

سم جمال اول بر ك ان حيات ونفس تغايري نيست و هردواگر حيات به معناي كمال اول باشد در اين معنا مي

اشد بال ثاني اي كمدلالت دارند كمالي كه نوع براي بالفعل شدن به آن محتاج است. اما اگر حيات به معن

  يعني كمالي كه نوع براي بالفعل شدن به آن محتاج نيست، حيات غير از نفس است. 

يات بالقوه جسم طبيعي چون فعليت يابد يعني به مرحله كمال لازم به ياداوري است كه به عقيده ارسطو ح

شود. البته در اين پذيرد ؛ پس تفاوتي بين حيات بالفعل و نفس مشهود نمي برسد نفس آن جسم تحقق مي

آيد. اما به به كار آغازد كمال ثاني پديد مي مرحله از فعليت هنوز قواي نفس به كار نيافتاده و اگر اين قوا

ابن سينا كمال اول مبداء صور و افعال و كمال دوم خود اين افعال و آثار است. پس ابن سينا حيات را عقيده 

  . ٢١از آثار نفس و نفس را از مبداء اين آثار مي داند و چنين مبداء غير از خود حيات است

                                                
  . . ٨٧، ص٣ج، ١٣٥٥سهروردي، شهاب الدين، مجموعه مصنفات، به تصحيح و مقدمه سيد حسين نصر، تهران: انجمن حكمت وفلسفه، . ١

  . ٤٢٥، ص٢همان، ج .٢

  . ١٦، ص٨شيرازي، صدر الدين محمد، اسفار، ج. ٣

  .٦١همان، ص. ٤

  .٢٩٦، ص١٣٩٠، ١مجموعه مقالات همايش فلسفه ومنطق ايران، انتشارات وازگان خرد، چاپدرويش، جمشيد، . ٥

  .٦٩، ص٧، ج١٣٧٦حسيني دشتي، مصطفي، معارف و معاريف، قم: نشر دانش، . ٦
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  ١٦٣ /    بررسي تطبيقي پديده حيات از منظر مكاتب فلسفي اسلامي، غربي و علوم زيستي 

 
  رابطه حيات و وجود

كما اينكه . يات نيز حضور داردح، لذا هر جا وجود حضور دارد، باشدحيات از اوصاف ذاتي وجود مي 

كما . حيات نيز حضور دارد، لذا هر جا وجود حضور دارد، باشدو اختيار از اوصاف ذاتي وجود ميعلم

هم چنين حيات مانند وجود داراي مراتب و درجات . باشندو اختيار از اوصاف ذاتي وجود مي اينكه علم

حيات عقلاني و انساني و حيات لاهوتي هر يك ، حيات حيواني، حيات نباتي. مختلف و متفاوتي است

  . ٢٢انداي از حيات مرتبه

  

  مبحث ششم: چيستي و منشاء حيات در فلسفه غرب
  . نداده ادمسئله حيات در ميان فيلسوفان غرب نيز مطرح شده و نظرات خاصي در اين رابطه ارائه 

نشا شمه و مهستي چيست؟ سرچ: مچونپرسش هاي بنياديني ه در همه ادوار تاريخ فرهنگ و معارف بشري

  . دوده انپيوسته مطرح ب، حيات چيست؟ گوهر بنيادين و ريشه پنهان آن چيست و از كجاست؟  وجودي

  

  هاي منشاء حيات در فلسفه غرب پيشينه تاريخي نظريه
قيه به و بود خستينو ماده ن  آب گوهر بنيادين هستي، ماده المواد همه اشياء آب است و در نظر طالس ملطي

  . از آب ساخته شده اند  چيزها همگي

يست، به ذرات زق. م) مي٦١١- ٥٢٦( قبل از ميلاد ٦اناكسيماندروس، فيلسوف معروف يوناني كه در قرن  

تجمع  ورايش آاوليه تشكل دهنده چهار عنصر اصلي و اوليه، آب، آتش، خاك و باد، باور داشت كه از 

  و غير زنده بوجود آمده اند. آنها در مراحل بعد، موجودات زنده 

ا بن نظريه ست ايافيلسوف ديگر يوناني آناكسيمنس بود. به نظر آناكسيمنس، منشاء حيات هوا بود، ممكن 

 ي به نظرآسان زنده است، و به كشدسيده باشد، آدمي مادام كه نفس ميتوجه به امر تنفس به فكر او ر

  رسد كه هوا اصل و مبداء حيات باشد. مي

ان ود را جهن محدغورس از جمله فيلسوفاني است كه به نحوه پيدايش حيات پرداخته و در نظر او جهافيثا

دود، ان محكشد. به اين ترتيب اشياء جها گرفته است كه آن را به درون مينامحدود يا بيكران فر

شمرد كه يم  يرا روح فيثاغورس گوهر بنيادين هستيمحدوديت محض نيستند، بلكه با نامحدود مخلوطند. 

  . يابدمي  به صورت اعداد تجلي

از جنس متفاوت  تبديل كردن ماده اي با سوختن و است ؛ چون آتش در نظر هراكليتوس ماده المواد آتش

كند؛ و آنها را به خودش تبديل مي، ؛ و با جهيدن و برافروختن از عده كثيري از اشياءبه خودش زنده است

 تمثيل حسي ريشه در البته اين. وجود آتش بستگي به اين ديالكتيك دارد. رودبدون اين مواد از ميان مي
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  * * * * *     ١٣٩٩  تابستان، هشتمبيست و شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٦٤

 
دانست كه از ميان اين دو عنصر، از آب و آتش مي  هراكليتوس روح را تركيبي. انديشه اصيل فلسفي دارد

  . آتش شريف و آب پست است

وه ظهور حيات و ق. م) اولين فيلسوف يوناني است كه با صراحت و وضوح از نح ٤٩٠-٤٣٠امپدوكلس (

اند. الساعه به وجود آمده برآمدن جانداران بحث كرده است. به اعتقاد وي موجودات زنده به روش خلق

اند، و نتيجه اين تركيب پيدايش اندامهاي هاي گياهان تركيب يافتها جوانهاوعقيده داشت كه ذراتي از فضا ب

  . ٢٣ساير اندامهاي بدن بوده استمختلف بدن، نظير دست، پا، ساق، آرنج، گردن، سر و 

الساعه جانداران  م) به پيدايش خلقق.٤٩٠-٤٢٨سوف قبل، آناكساگوراس (خلاف دو فيلبر :آناكساگوراس

خودي آنها از ماده غير زنده اعتقاد نداشت. بلكه ظهور حيات را ناشي از الحاق يعني پديد آمدن خود به

دانست. تفكيك دو بعد مادي و غير مادي يا جسم و روح در غير مادي به كالبد جانداران مي يك نيروي

هاي گياهان در روي خاكها موجودات زنده بارزترين مشخصه عقايد و نظرات آناكساگوراس است. جوانه

هاي حيوانات در روي چيزهاي كثيف به پيدايش زول جوانهاند و نپوششهاي گياهي زمين را رويانده 

  . ٢٤اندحيوانات منجر شده 

آيند. يكي از راه زاد و ق. م) اعتقاد داشت كه موجودات زنده از دو طريق پديد مي  ٣٨٤ -٣٢٠( رسطوا

توان قبول كرد كه الساعه. به همين لحاظ ميش خلق ولد موجودات زنده حاضر، و ديگري از طريق پيداي

لسوف عقيده داشت كه نوعي ارسطو به امكان گذر از ماده بيجان به موجودات زنده باور داشته است. اين في

معنا كه ابتدا گياهان پديد جريان مداوم و تدريجي از نظر پيدايش موجودات زنده وجود دارد. به اين 

اند. به اعتقاد ارسطو نوع انسان در عاليترين اند و سپس جانداران حد واسط گياه و حيوان ظاهر گشته آمده

بير ارسطو نزديكترين مخلوقات به خالق عالم است. درباره مرحله اين پيدايش تدريجي ظاهر گشته و به تع

كيفيت رخ دادن تحولات در جانداران، ارسطو به لزوم دخالت و هدايت روح اعتقاد داشت، از اين لحاظ 

  . ٢٥توان اين فيلسوف را پيرو آناكساگوراس دانستمي

  

  حيات از منظر فلاسفه غرب
  ند:ارده كه و غير زنده، سه ديدگاه مختلف را مطرح فلاسفه غرب براي تبيين تفاوت موجودات زند

  

                                                
  . ١٠٦- ١٠٥ري، اصغر، نقد وبررسي نظريه هاي تكاملي، صصنيشابو. ١

  .١٠٧- ١٠٦همان، صص. ٢

  .١٠٨همان، ص. ٣
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  حيات مكانيستي

يلسوف ف "ارتدك"هاي خود را به ي از حيات، ريشه افكار و انديشهطرفداران تعريف يا تفسير مكانيست

ا ده دارند كه دكارت باب اين نوع نگرش و تفسير ررسانند و عقي) مي١٦٥٠-١٥٩٦ي (ورياضي دان فرانسو

 رفا تابعصحساس و هاي فاقد شعور و بدون عقل و ا. دكارت موجودات زنده را به مانند ماشين گشوده است

 كنند، اطلاقعمل مي "ماشين وار"وجودات زنده نمود كه مكرد و تصور ميين فيزيك تلقي ميقوان

فته شود گم است براين ديدگاه نيز از همين جا است. لاز "مكانيك گرايي"اصطلاح مكانيسيسم به معناي 

عمل و  و اراده شعور دانست و باور داشت كه انسانها بر مبناينسان را از اين قاعده مستثني ميكه دكارت ا

  نمود.  ا ميده استثنز اين قاعدانست و تنها ذهن را اكنند. البته در انسان، بدن را در حكم ماشين مي  رفتار مي

فرانسوي، نقش موثري در توسعه اين ديدگاه داشت، )، فيزيولوژيست معروف ١٨١٣-١٨٧٨كلود برنارد (

  . ٢٦كردمعنا مي "ندهاي فيزيكي و شيمياييمجموعه رو"وي با تصريح و تاكيد، حيات را 

طور كه جان و جاندار مرزي وجود ندارد، همانطبق اين ديدگاه، حيات امري فراتر از ماده نيست، بين بي

ها نيست؛ واقعيت جانداران نيز فراتر زاي تشكيل دهنده آنجان چيزي جز تركيب اجواقعيت موجودات بي

هاي دانشمندان بزرگ توان در انديشه باشد. پيشينه اين ديدگاه را ميها نمياز تركيب اجزاي سازنده آن

  . ٢٧اندناميده  "تولد علوم جديد  "ميلادي جستجو كرد. قرني كه آن را عصر  ١٧قرن 

م) با تبيين نظرات ١٧٢٧-١٦٤٢م) و نيوتن (١٦٥٠-١٥٩٦م)، دكارت ( ١٦٤٢-١٥٦٤( در اين دوران، گاليله

علمي خود، چرخه علوم را به طرزي شگرف متحول نمودند. گاليله هرگز تصويري مكانيستي از طبيعت و 

 ه است. وي به جاي تبيين در غايتحيات ارائه نكرد؛ اما مقدمات خوبي براي اين ديدگاه فراهم نمود

پرسيد: في مخلوق كرده است. مثلا او نميو توجه به علل غايي، نظر خود را تبيين توصيوقايع  "شناسي

  "٢٨كنند؟چگونه سقوط مي"بلكه مي پرسيد:  "كنند؟اشياء سقوط مي  چرا"

 معرفي "كمتحر ماده"گاليله، علاوه بر ارائه متدلوژي جديد تبيين نظريات علمي، طبيعت را متشكل از 

تي مان اهميا آن زتروابط حاكم بر طبيعت، دو مقوله جرم و سرعت را كه  "وله كردنفرم"نمود و به منظور 

  .چندان نداشتند، مورد اهتمام قرار داد

                                                
   ٦٨ - ٦٧نيشابوري، اصغر، ماهيت و منشاء حيات، صص. ١

  . ١٧، ص١٣٨٤، ٤باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران: مركز نشر دانشگاهي، چاپ. ٢

  .٣١همان، ص . ٣

  .٣٣مان، ص ه. ٤

  .٧٤- ٧٣همان، صص. ٥
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  * * * * *     ١٣٩٩  تابستان، هشتمبيست و شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٦٦

 
ين يله قوانيش به وسها وار كاملا علي و معلولي معرفي كرد كه همه پديده لاپلاس، طبيعت را نظام ماشين

  فيزيك قابل تبيين هستتند. 

) از نوعي ديدگاه متافيزيك ماترياليستي دفاع نمود كه مدعي بود همه هستي و ١٧١٣-١٧٤٨اما ديدرو (

خود مدعي  "ماشين –انسان "توان طبق آن تبيين نمود. پس از وي، لامتري نيز در كتاب حيات انسان را مي

  . ٢٩ها است شد كه حتي آگاهي انسان، محصول حركات اتم

  تشكيل شده است:خلاصه ديدگاه مكانيستي حيات از دو نظريه 

گانه مان تركيب شيميايي است، لكن روح نيز حياتي جداهحيات موجود زنده  مكانيسم دكارتي: - الف

  دارد. 

از يميايي است كه به روح (مبداء حيات) نيحيات موجود زنده همان تركيب ش مكانيسم مادي: - ب

  ندارد. پس هرچه هست به هر شكل و صورتي كه باشد صرفا ماده است. 

  

  يات ارگانيستيح
توانند حيات موجود ها نميجان تشكيل شده است كه صرفا آنطبق اين انديشه، موجود زنده از اجزاي بي

ها را كه در اصطلاح آنبخشي به اين اجزاء را زنده را محقق سازند، بلكه عامل ديگري نقش وحدت 

هاي موجود زنده است و ويژگي نامند بر عهده دارد، حيات چيزي بيش از تركيب شيمياييمي "صورت"

اي، بيش از هاي فيزيكي قابل تبيين نيست. پس، هر كل پيوسته و زنده صرفا با تركيبات شيميايي و فرمول 

توان گفت: حيات همان اختلاف مجموع اجزاي جداگانه آن است. بنابراين، با مقايسه سلول و مولكول مي 

كند: ديدگاه تفاوت موجود زنده و غير زنده را چنين تبيين ميجان و سلول جاندار است. اين مولكول بي

هايي دارند كه  يك سيستم زنده از اجزاي غير زنده تركيب يافته، البته اين اجزا در سيستم زنده ارتباط"

واحد موجود زنده  "ارگان  ". در ديدگاه مزبور، ٣٠"كنددر سيستم هاي غير زنده ابراز نميها را هرگز آن

گويي به محرك، قابليت تكثير، رشد، تكامل و هاي آن عبارتند از: قدرت پاسخآيد كه ويژگير ميبه شما

 قدرت ايجاد ثبات داخل خود. 

  

  ويتاليسم
جان چنان كه بيان شد، دو ديدگاه مكانيسم و ارگانيسم بر اين پايه هستند كه موجود زنده از اجزاي بي

اصالت حيات) با اين مبنا مخالفت نموده و قائل براين است كه تشكيل شده است؛ اما ديدگاه ويتاليسم (

جان در ساختمان يك موجود زنده دخالت ندارند. گفتني است به تصريح انديشمندان، تنها اجزاي بي

هاي زنده، نقشي را به اين ديدگاه حضور در سيستم . طبقانداندكي از متفكران به اين نظريه قائل شده 

                                                
  

  . ٦٩نيشابوري، اصغر، حيات و منشاء حيات، ص . ١
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  ١٦٧ /    بررسي تطبيقي پديده حيات از منظر مكاتب فلسفي اسلامي، غربي و علوم زيستي 

 
ها به وجود انكار ناپذير ر سيستم غير زنده ديد. ويتاليستتوان آن را دت كه هرگز نميهمراه خواهد داش

  كنند. خواص ماده غير زنده، استناد مي مشخصات و خصايص جانداران و تمايز ذاتي و نهادي آنها از

ور حيات براساس اين نظريه، نيروي حياتي برخاسته از ذات و درون ماده نيست ؛و علت اصلي تجلي و ظه

در اين نكته نهفته نمي باشد كه ماده و اجزاء مادي، آرايش و تركيب ضروري را پيدا كنند؛ و در نتيجه 

احراز همين آرايش و تركيب خاص، حيات از درون و ذات ماده تظاهر كند؛ بلكه نيرويي است غير مادي 

ود. به اعتقاد طرفداران اين نطريه حيات با شدي اضافه مياز بيرون بر كالبد مايا مجرد و پيراسته از ماده، كه 

آيند، اختلاف بنيادين تمام خصائص و آثار ديگري كه در نتيجه آرايشها و تركيبهاي متنوع ماده پديد مي 

دارد. اجزاي ماده در اثر اجتماع و آرايش عناصر تركيبات بسيار متنوع با رنگ و عطر و سفتي و نرمي و 

ايج نيست. سازند، ولي حيات و آثار حيات از قماش اين آثار و نتي ميزبري و اشكال گوناگون متجل

ها و آثار غير قابل انكار كه دليل وجود توان درك و تشخيص و انتخاب و در مشخصات حيات با نشانه

سطوح بالاتر تفكر و تعمق و خصايص ديگر از قبيل عاطفه و احساس محبت و شادي و غم كه هيچگونه 

تر، اگر ظهور حيات و آثار حيات ي در عالم غير زنده ندارند، همراه است. به عبارت ساده مشابه و مانند

هاي يه خصائص جانداران در ساير تركيببايست نظير و شبناشي از صرف تركيب و آرايش ماده بود، مي

ن نظريه پيدايش دهد كه طرفداران ايها به خوبي نشان ميي كنند. توجه به عقيده ويتاليستمادي نيز تجل

نويسد: رگسون، فيلسوف مشهور فرانسوي ميدانند. چنان كه هانري بعلت نمياي بيحيات را پديده 

اي بر ماده حاكم حيات به طور ابتدايي از آغاز وجود داشته است و لازم نيست هيچ نيروي حياتي ويژه "

  "٣١شود. 

د كه اور هستناين ب رسيد كه اكثر اين فيلسوفان بر توانبا بررسي نظرات فيلسوفان غرب به اين نتيجه مي

ند زيست رب مانه اكثر فيلسوفان غجاني تشكيل شده است. لازم به ذكر است كموجود زنده از اجزاي بي

 وفيزيكي  وانينقشناسان نگاهي مادي به حيات و منشاء حيات دارند و سعي نموده اند كه آن را براساس 

  شيميايي توجيه نمايند. 

ائل به رد و قجان در ساختمان يك موجود زنده دخالت نداگروه خاصي هم بر اين باورند كه اجزاي بي

  شود.  نيروي حياتي هستند كه از بيرون بر كالبد مادي اضافه مي

  

  مبحث هفتم: چيستي و منشاء حيات در فلسفه اسلامي
هاي فلسفي حكماي انديشه در سنت فلسفي ماهيت و ابعاد حيات و نيز منشأ و مبدأ آن همواره از دلمشغولي 

توانست به يات شايد بتوان گفت اگر انسان ميدر باب اهميت شناخت مفهوم و منشأ ح. اسلامي بوده است

                                                
  . ٢٤٤- ٢٤٣، ص١٣٦٧نيشابوري، . ١
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  * * * * *     ١٣٩٩  تابستان، هشتمبيست و شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٦٨

 
. شودمسائل و تناقض هاي فكري اش حل ميمعني واقع كلمه پرده از راز معماي حيات بردارد بسياري از 

با توجه به اهميت ، ن كه نظام هاي فلسفي درخوري درانداخته اندفيلسوفان مسلمان و به ويژه اكابر ايشا

اساسي موضوع حيات و سرمنشأ آن به اين مسئله پرداخته اند؛ و هر كدام با توجه به اصول و مباني نظام 

البته واضح است . فكري خود به پرسش هاي اساسي در اين باب پرداخته و نظريات بديعي نيز ارائه داده اند

دام از اين فلاسفه ي مسلمان براي ارائه ي نظرياتشان در مسئله ي حيات از سويي تحت تأثير كه هر ك

مكاتب مؤثر پيش از خود و به ويژه نوافلاطونيان بوده اند و از سويي ديگر با استمداد از مكتب وحي و الهام 

اين نوشتار سعي بر اين در . از آموزه هاي قرآني و ديني به نوآوري هاي مهم و اساسي نيز دست زده اند

-  ٥٨٧( سهروردي، ق) ٣٧٠-٤٢٨( اشراق و متعاليه يعني ابن سينا، بوده كه نظرات بزرگان سه مكتب مشاء

  . بررسي شود» حيات و منشأ آن«ق) درباره ي  ٩٧٩-١٠٤٥ق) و ملاصدرا ( ٥٤٩

، (قدرت) فعل(علم) و  شيخ اشراق و ملا صدرا در تعريف صفت حيات به ادراك، در حالي كه ابن سينا

 براي مثال. در برشمردن برخي ويژگي هاي ديگر براي حيات و حيّ اختلاف هايي نيز دارند، متفق القول اند

 صدرا حيات را مساوق با وجود كند؛ ملاو مظهر لغيره و نور محض معرفي ميسهروردي حيّ را ظاهر بذاته 

ابن سينا نيز . چنين اعتقادي ندارد، ستن وجودداند و اين در حالي است كه سهروردي بنا بر اعتباري دانمي

. در نظر گرفته شود ٣٢كند كه حيات به عنوان كمال ثانيرتي حيات را با وجود يكي تلقي ميدر صو

  . اختلاف بعدي مربوط به حيات در اجسام است كه سهروردي منكر حيات در اجسام و جواهر غاسقه است

هره اي ما چون بند؛ اه در پايين ترين رتبه ي بهره مندي از وجوداما صدر المتألهين معتقد است اجسام گرچ

  . باشنداي ضعيف از حيات نيز ميو مرتبه  بنابراين واجد حصه، از وجود را دارا هستند

ر مكاتب يل نفس داست و به همين دل» نفس«، سهروردي و ملا صدرا هر سه معتقدند منشأ حيات، ابن سينا 

تب ين سه مكفكران او بخش عمده اي از آثار مت ز اهميت ويژه اي برخوردار است؛اشراق و متعاليه ا، مشاء

ه ده چرا كشداخته در اين نوشتار نيز به بحث نفس با تفصيل بيشتري پر. به مبحث نفس اختصاص يافته است

  . مي استاسلا شناخت بهتر نفس به منزله ي شناخت بهتر مبدأ و منشأ حيات است از منظر مكاتب فلسفي

ي ت واحد و بسيط حق تعالي معرفاذ -لبته با واسطه ي عقل فعالا -در فلسفه ي اسلامي مبدأ و منشأ نفس

ست و رتبط اممبحث مبدأ وجودي نفس نزد فلاسفه ي مسلمان با مسئله ي هبوط و نظريه ي فيض . شودمي

  . ته انداز اين رو در اين نوشتار اين مسائل نيز با اندكي تفصيل مورد بررسي قرار گرف

  

  مفهوم و ابعاد حيات از ديدگاه ابن سينا
به عنوان صفتي كه كه مرتبط با دو صفت علم و » حيات«ق) غالباً صفت  ٣٧٠-٤٢٨( در فلسفه ي ابن سينا

توان گفت موجودي را عالم و قادر دانست مي ابن سينا معتقد است اگر بتوان. شودمعرفي مي، قدرت است

مفهوم حيات با مفهوم علم و مفهوم قدرت يكي نيست اما وقتي از منظر مصداق  اين موجود حيّ است؛ البته

                                                
 . نساناحساس در ا حركت و ومنظور از كمال ثاني كمالي است كه نوع در جهت بالفعل شدن به آن محتاج نباشد مثل تيزي و برندگي در شمشير . ١
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  ١٦٩ /    بررسي تطبيقي پديده حيات از منظر مكاتب فلسفي اسلامي، غربي و علوم زيستي 

 
حقيقت واحدي دارند و مي توان گفت اين سه صفت به مرتبه ي ، به اين صفات توجه كنيم هر سه مصداق

  . ٣٣واحدي از وجود تعلق دارند

رسد براي ل. به نظر مي) فع٢) ادراك ١كند: يف مفهوم حيات دو ملاك را ذكر ميابن سينا براي تعر 

شناخت مفهوم حيات از ديد ابن سينا مي بايست به بررسي اين دو ملاك بپردازيم. وي معتقد است ادراك 

و فعل در عالم ماده از طريق قواي مدركه و محركه صورت مي گيرد ؛ اما ادراك و فعل در مورد خداوند 

د. چرا كه در مورد مجردات و خداوند بين ذات و و نيز در مورد عالم غيرمادي ازطريق قوا انجام نمي شو

  . ٣٤علم تغايري وجود ندارد. علم خداوند، مبدأ افعال اوست و به اراده ي زائد بر ذات نيازي ندارد

براي شناسايي دقيق تر مفهوم حيات لازم است ابعاد، اركان و آثار آن به درستي شناخته شود و لذا ابن سينا 

گويد: رشد، تغذيه، حس، يين بهتر مفهوم حيات برآمده و ميت جهت تبدرصدد برشمردن آثار حيا

  . ٣٥حركت، نطق و علم آثار حيات اند

  

  مفهوم و ابعاد حيات از ديدگاه سهروردي
، در علوم زيستى »زنده«اصطلاح حىّ، در عرف حكما و الهيّون و مخصوصاً شيخ اشراق مفهومى والاتر از 

اى شگفت و مرموز است و بشر با تمامى پيشرفتى كه در همه پديده» تحيا«يا عرف عامّ دارد. پديده ي 

هاى علمى و فنّى داشته هنوز در مقابل پيچيدگى و عظمت آن شگفت زده و مبهوت است، امّا توجيه زمينه

آور و عجيب و بسيار هوشمندانه است. اين پديده ي شگفت در نظريّه ي شيخ اشراق، خود شگفت

او معتقد است اين . تباري مي داند و به همين دليل وجود و حيات را مساوق نمي بيندسهروردي وجود را اع

تواند حيّ است كه بالذات يا بالغير مي يابد و هر چيزي تنها باود است كه به وساطت حيات معنا ميوج

ي رسد تبيين مسأله ي حيات نيز از نظر سهروردي در چارچوب نظام نوري وبه نظر مي. ٣٦موجود شود

  صورت گرفته است چرا كه او دراك بودن و فعال بودن را از خصوصيات نور مجرد محض برشمرده است. 

  

  
  
  

                                                
 . ٣٣ص، ١٣٦٣تهران: موسسه مطالعات اسلامي، به اهتمام عبدالله نوراني، المبداء و المعاد، حسين بن عبداالله ،ابن سينا. ١

گاه گيلان، تشارات دانشهران: انحسين بن عبداالله، النجاه من الغرق في بحر الضلالات، مقدمه و تصحيحي از محمد تقي دانش پزوه، تابن سينا، . ٢

  ٦٠٠، ص ١٣٧٩

  . ٥٧ص، المبداء و المعاد، حسين بن عبداالله، ابن سينا. ٣

  .٣٠٧ص ، ١٣٧٢، تهران:موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، (الشهرزوري)، شرح حكمه الاشراق، شمس الدين، شهرزوري. ٤

 ٢٢٠ص ، ١٣٧٩، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا، سجادي سيد جعفر. ٥
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  * * * * *     ١٣٩٩  تابستان، هشتمبيست و شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٧٠

 
  مفهوم و ابعاد حيات از ديدگاه ملا صدرا

شود و ادراك و فعل هر ادراك و با فعل، تمام و تكميل ميگويد حيات در حق ما انسانها با ملا صدرا مي

  . ٣٧ي مدركه و قوه ي محركهكدام منبعث از دو قوه هستند: قوه 

 بدانيم. بايست حيّگويد هر موجودي را ميين دليل ميداند و به همملاصدرا حيات و وجود را مساوي مي 

  به نظر ملاصدرا حيات همچون وجود در همه ي موجودات ساري و جاري است. 

تي صفت ثبو هفت ن يكي ازاغلب حكما در فلسفه ي اسلامي از جمله ابن سينا و ملاصدرا حيات را به عنوا

  حق تعالي معرفي كرده اند همان طور كه در قرآن نيز به اين موضوع اشاره شده است. 

  

  منشأ حيات در فلسفه ي اسلامي
  ديدگاه حكمت مشاء در باب منشأ حيات

نفس را به عنوان اصل و مبدأ حيات در موجودات  -بنيانگذار حكمت مشاء -ق م) ٣٢٢ -ق م٣٨٤ارسطو (

يا » نفس« كند و به همين دليل براي نفس شناسي اهميت بسيار قائل است. از نگاه ارسطومعرفي مي زنده

كمال «يا در تعريف ديگري نفس را » كمال يا فعل بدني است كه حيات را به شكل بالقوه دارد«، »پسوخه«

تواند نفس باشد، نميكند. او معتقد است بدن براي نفس است و بدن معرفي مي» بيعي آليول براي جسم طا

شمرد و طو سپس چند ويژگي براي نفس بر ميزيرا بدن حيات نيست بلكه چيزي است كه حيات دارد. ارس

(علت صوريِ) اجسام جاندار و مبدأ حركت و غايت براي بدن  گويد نفس، صورت و جوهر واقعيِمي

  . ٣٨است

منتزعه  فصولداند. او در كتاب نسان ميق) سلف ابن سينا، نفس را منشأ حيات حقيقي ا ٢٦٠-٣٣٩( فارابي

اقوال سقراط، افلاطون و به گونه اي قائل به دو نحوه ي حيات براي انسان شده است؛ فارابي با استناد به 

گويد: در يك معنا قوام حيات در انسان به واسطه ي غذا و ديگر امور بيرون از ذات است اما ارسطو مي

امور بيرون از ذات نيست بلكه حقيقت حيات در آدمي مكتفي به نفس  حقيقت حيات در انسان وابسته به

كمال . فارابي به تبعيت از ارسطو نفس را ٣٩شوده ي كسب فضائل براي آدمي حاصل مياست و به واسط

كند كه حيات را به شكل بالقوه داراست و البته نفس را جوهر بسيط اول جسم طبيعي آلي معرفي مي

  ا بدن مباينت دارد. روحاني مي داند كه ب

شود حيوان يا موجود حيّ حس مي ركت ندارند و آن چيزي كه باعثابن سينا معتقد است اجسام حس و ح

كند. ابن سينا در كتاب سينا منشأ حيات را نفس معرفي مي . بنابراين ابن٤٠و حركت داشته باشد نفس اوست

ني و نفس ناطقه. او نفس ناطقه را مستجمع براي نفس سه مرتبه قائل است: نفس نباتي، نفس حيوا نجات

                                                
   ٣٧٤- ٣٧٣صص، ١ج، ١٣٨٠، تاريخ فلسفه، فردريك، ستونكاپل. ١

 ٤٦- ٤٥صص، ١٤٠٥، تهران: المكتبه الزهرا، فصول منتزعه، ابونصر، فارابي. ٢

 ١٤٩ص ، ١٣٨٨، ترجمه و شرح اشارات، ملكشاهي. ٣
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  ١٧١ /    بررسي تطبيقي پديده حيات از منظر مكاتب فلسفي اسلامي، غربي و علوم زيستي 

 
يعني نفس ناطقه ي انساني كمال اول براي جسم گويد: مي داند و در تعريف نفس ناطقه ميجميع ادراكات 

آن جهت كه امور كلي را ادراك  دهد و ازت كه افعال را با اراده انجام ميطبيعي آلي است از آن جه

در نظر ابن سينا بين حيات داشتن و نفس داشتن تغايري وجود ندارد؛  رسد كهاين گونه به نظر ميكند. مي

توان گفت آثار حيات شوند و ميحيات براي جسم كمال اول محسوب مياو معتقد است هم نفس و هم 

در  ٤١گويد اگر حيات را به عنوان كمال ثانيب اند. اما ابن سينا در ادامه ميهمگي مستقيماً به نفس منسو

مزاج در فلسفه ي ابن سينا جايگاه نفس در اين صورت نفس و حيات غيريت خواهند داشت.  نظر بگيريم

درباره ي آفرينش آشيانه ي نفس  اشارات و تنبيهاتاست و او در فصل بيست و هفتم نمط دوم طبيعيات 

لي در بيان تفصيلي اين مطلب مي توان گفت شيخ الرئيس معتقد است حق تعا: ٤٢اين گونه سخن گفته است

متزاج و اجتماع اين عناصر (شامل: آب، خاك، آتش و هوا) را آفريد و بعد مزاج از ا ابتدا عناصر چهارگانه

؛ و به اين دليل كه تأثير و داندو انفعال كيفيات گوناگون ميگيرد. ابن سينا مزاج را حاصل فعل شكل مي

را آفريد به طوري كه هر مزاجي آماده تأثر اين كيفيات بسيار زياد هستند حق تعالي مزاج هاي گوناگون 

و به  براي نوع خاصي است و از آنجا كه هر اندازه مزاج از اعتدال دور باشد از كمال نيز دور خواهد بود؛

عكس هر اندازه كه مزاج به اعتدال نزديك باشد به كمال نيز نزديك خواهد بود، حق تعالي مزاجي را كه 

ه عنوان مزاج انسان در نظر گرفت. به اين دليل كه نفس انسان شريف نزديك ترين مزاج به اعتدال بود، ب

  . ٤٣ترين نفوس است بنابراين آشيانه ي نفس نيز بايد به كمال نزديك تر باشد

آورده است، به اين معنا  طبيعيات شفاابن سينا براي اثبات نفس، برهاني در ابتداي مقاله ي اول از فن ششم 

كنيم و اجسامي را ودشان حركت مي كنند را مشاهده ميرند و به اراده ي خكه: ما اجسامي را كه حس دا

مي بينيم كه تغذيه، نمو و توليد مثل دارند و اين خصوصيات به خاطر جسميت آنها نيست. بنابراين آنچه كه 

باقي مي ماند اين است كه در ذات آنها مبادي غير جسماني براي آن(خصوصيات) باشد و آن چيزي كه 

و نه فعل  -شوند و خلاصه هر آنچه را كه مبدأ صدور افعال گوناگون استافعال از آن صادر مياين 

  . ٤٤نفس مي ناميم -واحدي كه برايش اراده ضرورتي ندارد

  
  

                                                
. نساناحساس در ا وحركت  شمشير و منظور از كمال ثاني كمالي است كه نوع در جهت بالفعل شدن به آن محتاج نباشد مثل تيزي و برندگي در. ١

  .دكمال ثاني در برابر كمال اول است و كمال اول همان صورت نوعيه و كمالي است كه نوعيت نوع توسط آن كامل مي شو

  .١٥١ص ، ١٣٨٨، ترجمه و شرح اشارات، ملكشاهي. ٢

  .١٥٢ص ، همان. ٣

  .١٥٣ص ، همان. ٤

 .١٨٢، ٣ج ، ١٣٧٥، مجموعه مصنفات، سهروردي. ٥
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  * * * * *     ١٣٩٩  تابستان، هشتمبيست و شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٧٢

 
  ديدگاه سهروردي در باب منشأ حيات 

از نورى  را زنده داند و به همين دليل هر امر زندهنور مجرّد و منشأ فيّاض وجود مي سهروردي حيات را

توان منشأ كند. به عبارتي ميمجرّد را نيز زنده تلقي مي ر محضداند كه خود اين نومحض و مجرّد مي

شأ حيات را نور الانوار حيات از ديد سهروردي را نور مجرد محض تلقي كرد. سهروردي به روشني من

جود ندارد و براي نور الانوار داند كه نوري وراي آن وسهروردي نورالانوار را نوري ميكند؛ معرفي مي

  . ٤٥كندچيز اعم از نور و برزخ معرفي مي اشرفِ اوصاف را بر مي شمرد و آن را علت همه

  

  ديدگاه ملاصدرا در باب منشأ حيات
م اجسا عث و منشأ ظهور حيات درشود و بابه جسم افاضه مي ن صورت كمالي كهاز ديد ملاصدرا آ

  . ستاذاتيِ نفس است و جسم توسط نفس متصف به حيات ، حيات او معتقد است. نفس است، شودمي

گويد از بركات وجود نفس آن است كه به سخنش درباره ي نفس در سفر نفس ميصدرالمتألهين در آغاز 

واسطه ي نفس نخست اثر حيات و نشو نما و سپس اثر حس و حركت و در نهايت اثر علم و ادراك در 

آيد و آن چيزي كه در نهاد و استعداد ماده جسماني است به كمك ود ميماده ي اجرام و اجسام به وج

  . ٤٦نفس در عرصه ي وجود به ظهور مي رسد

ي اسلامي براي اثبات وجود نفس دلائل متعددي بيان شده اما ملاصدرا تنها يك دليل را ذكر در فلسفه

ند كه آن اثر به نحو مستمر و گويد برخي از اجسام اثري داراست. او براي اثبات وجود نفس مي كرده

شود مثل آب كه منشأ سرما و آتش كه منشأ گرماست. ن قصد و اراده از آن جسم صادر ميهميشگي و بدو

نمو، حس و حركت  ازطرف ديگر برخي اجسام وجود دارند كه آثار متعددي مانند حيات، تغذيه، رشد و

اده ي خاص انجام دهند. ملاصدرا معتقد است كه منشأ شود و قادرند افعالي را با قصد و ارز آنها صادر ميا

د و اراده اثر واحد مستمر، نيرويي به اسم طبيعت است كه اثرش به نحو مستمر و به طريق واحد و بدون قص

گويد درباره ي منشأ آثار اجسامي كه آثار متعددي دارند و برخي از آثارشان شبيه به ظهور مي رسد اما مي

ت و برخي ديگر از آثارشان شبيه به آثار فاعلي برتر از طبيعت است، بايد از نيرويي به نام به آثار طبيعت اس

نفس سخن گفت چرا كه اگر منشأ اين آثار را ماده ي جسم بدانيم از آنجا كه ماده، قوه ي قبول و وسيله ي 

و اگر منشأ اين آثار  پذيرش انفعالات و نيز استعداد صرف است به هيچ وجه صلاحيت فاعليت و تأثير ندارد

اه ماده تنها ست كه به همرگوناگون را صورت جسميه بدانيم از آنجا كه صورت جسميه جوهري ا

ي حجم و ابعاد جسم است و اين جوهر در همه ي اجسام يكي است و مشترك است، پس بايد اين سازنده

بسياري از اجسام و اجرام  هآثار مختلف در هر جسمي از اجسام موجود در عالم ديده شوند در حالي ك

در نتيجه بايد گفت در اجسامي كه آثار مختلفي مثل . مانند سنگ و آهن و فلزات فاقد اين آثار هستند

                                                
 . ٤ص ، ٢ج، ١٣٩٢ علم النفس يا روان شناسي صدر المتالهين، مصلح. ١

 . ٦ص ، ٢ج، ١٣٩٢ علم النفس يا روان شناسي صدر المتالهين، مصلح. ٢
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حس و حركت دارند منشأ آثار نيرويي خارج از حقيقت جسماني و عاري از ماده و ، تغذيه، رشد، حيات

جسم حيواني و جسم انساني تعلق دارد؛ نيرويي كه ، صورت است؛ نيرويي كه نفس نام دارد و به جسم نباتي

  . ٤٧در نبات منشأ تغذيه و رشد و در حيوان منشأ حس و حركت و در انسان مبدأ ادراك و تعقل است

  

  تبيين نفس از ديد ملاصدرا
يابد بايد دو مرحله را تمالاً در گذر زمان به آن دست ميملاصدرا معتقد است نفس از نظر مقاماتي كه اح

گويد نفس در مرحله ي ابتدائي جوهري دائي و سپس مرحله ي نهايي. او ميكند: نخست مرحله ي ابت طي

و در واقع در نهاد ماده تكوين شود ه ماده و طبيعت جسماني نمودار ميمادي و طبيعي است كه از دريچ

رتقايي با ماده همراه يابد و در سير تكاملي و تحولات اتدريج تحت عناوين مختلفي ظهور مييابد و به مي

  . ٤٨بوده و به موازات ماده راه كمال را مي پيمايد

برآيند نظر ملاصدرا درباره ي ماهيت نفس اين گونه است: نفس پيش از رسيدن به اعلي در جات روحاني 

صورتي جسماني است كه در ماده ي بدن نباتي و حيواني و انساني متصدي انجام تحريكات و ادراكات 

هنگامي كه به مقام بلند روحانيت و تجرد نائل شد و اعمال و افعال و آثارش را بدون كمك بدن  است و اما

و وارد سلك عقول حض شده و ماده انجام داد، در اين هنگام است كه از عنوان نفسي خارج شده و عقل م

منطبعه در ماده شود و در اين زمان است كه تمامي افعالي را كه پيشتر به كمك ماده و قواي مجرده مي

  . ٤٩دهدوي ذاتي و قدرت فطري اش انجام ميانجام مي داد، حالا با نير

در مورد ارتباط نفس و بدن آدمي، ملاصدرا به ديدگاهى نو دست يافته كه در تاريخ تفكر اسلامى بسيار 

ين طور بديع و با اهميت است. صدرالمتألهين معتقد است نفس انسان پيش از جسم وجود نداشته است و ا

نيست كه قبل از تعلق و ارتباط با بدن، فعليت داشته و بعداً به بدن تعلق يافته باشد. بنا بر نظر ملاصدرا نفس 

شود. يش نفس با ماده ي جسماني آغاز ميبه وسيله ي حركت جوهرى ماده تكون يافته است. بنابراين پيدا

كه در دامان خود موجودى بپروراند كه مراحل  بر مبناي حركت جوهرى، ماده ي بدنى اين استعداد را دارد

وجودى را از ضعف به كمال طى نمايد. بنابراين استعداد و آمادگى بدنى و حركت در جوهر از شرايط 

جسمانية الحدوث و "ايجاد نفس است و نفس در ضمن جوهر بودن با بدن وابستگى حقيقى دارد. معناى 

ي نفس و جسم، رابطه اى بنيادين و عميق است. ماده ي ابطهبودن نفس اين است كه ر "روحانية البقاء

شود كه به حسب آن درجه، غير شده و داراى درجه اى از وجود مى جسمانى، در ذات و جوهر خود كامل

مادى و غير جسمانى است و آثار و خواص نفساني از قبيل انديشه، اراده و حالات روحى ديگر، متعلق به 

تدبر در آيه ي دوازدهم سوره ي مؤمنون متوجه  از ملاصدرا نقل است كه او با آن درجه از وجود است.

                                                
 ٥-٤، ٢ ج، ١٣٩٢، مصلح. ١

 ٧، ٢ ج، ١٣٩٢، مصلح. ٢

 ٨- ٩صص ، ، همان. ٣
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ضغه، عظام و لحم و اين نكته شده است كه خداوند پس از بيان مراحل پيدايش مادى انسان (نطفه، علقه، م

و به يعنى همين ماده بدنى را آفرينش ديگرى كرد » ثم انشأناه خلقا آخر. . . « فرمايد: تكميل بدن) مى

عبارتي ديگرآن را به فعليتى جديد در آورديم. پس ارتباط روح و جسم، بنيادين و در آغاز پيدايش و اصل 

  . ٥٠هستى بوده است

د در بيان ملاصدرا درباره ي جسمانية الحدوث و روحانية البقاء بودن نفس بسياري از معضلات سنتي موجو

كند و هم رض سنتي ميان نفس و بدن را حل ميتعا كند؛ اين ديدگاه همبحث ربط نفس و بدن را حل مي

با ديدگاه ثنويت طبيعي نفس و بدن و هم با ديدگاه وحدت نفس و بدن قابل جمع است. طبق اصل حركت 

جوهري بايد گفت انسان حقيقت واحد مشككي است كه از مرتبه ي هيولاني تا مقام تجرد و فوق آن، در 

و در هر مرحله لباسي نو فري است كه مرحله به مرحله پيش مي رود حقيقت يك چيز است. به منزله ي مسا

  . ٥١»بل هم في لبسٍ من خلق جديد« كند تا شاهدي براي كلام الهي باشد: به تن مي

  

  نتيجه گيري
صدرا ه ملاكمسئله حيات از ديد سه مكتب بزرگ فلسفه اسلامي مورد بررسي قرارگرفت ، و مشخص شد  

د، و ابن دانمينداند حيات و وجود را يكي سهروردي چون وجود را اعتباري مي حيات را مساوق وجود، و

ينا ظر ابن س. از نداند كه حيات به عنوان كمال ثاني تلقي شودسينا حيات را در صورتي با وجود يكي مي

 از نظر ارند.همه موجودات برخوردار از حيات نيستند، موجوداتي كه حس و حركت ندارند حيات نيز ند

 دات حياتموجو سهروردي موجوداتي كه دراك و فعال نيستند حيات نيز ندارند. و از نظر ملاصدرا تمام

براساس  صدرادارند چون وجود و حيات مساوق هستند. پس تمام موجودات حيات دارند و اين نظر را ملا

 يات، نفسحنشاء ا، مكند. از ديد فيلسوفان اسلامي و ازجمله ابن سينتشكيك وجود كاملا واضح بيان مي

ت موجودا كنند، عامل حركت اينگويد برخي موجودات حركت مياست. براي اثبات نفس ابن سينا مي

 ود مساوقشته ميتواند باشد، پس نفس است. از نظر ابن سينا حيات وقتي كمال اول در نظر گرفجسم نمي

 شاء حياتدي منس است. از نظر سهروربا نفس است ولي وقتي كمال ثاني در نظر گرفته شود مغاير با نف

ل فس شكنصطلاح نور با شروع از نورالانوار است زيرا كه معطي حيات است و در مكتب سهروردي ا

 م توسطچنين، منشاء حيات نفس است چون حيات ذاتي نفس است و جسگيرد. از نظر ملاصدرا هممي

  شود. نفس به حيات متصف مي

راساس، ر علمي به و هدر تمام ادوار تاريخ، و در بين تمام افكار مطرح بود مسئله حيات، مسئله اي است كه

  خود آن علم به بررسي اين مسئله پرداخته است. 

  

                                                
 . ٣٢ص  ،١٣٧٥، كيفيت ارتباط ساحتهاي وجود انسان، محمد، بهشتي. ١

 . ١٧ص ، همان. ٢
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